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  چكيده 
  زماني كه انسان خود را شناخت و با همنوع خويش ارتباط برقرار كرد، با نوا و شعر آشنا 

در جوامع بدوي نوا و صدا با تمامي زندگي ارتباط داشته است از جمله با كشت، درو، . و همراه شد
  .ها، تربيت كودكان، جنگ، شفاي بيماران، مراسم مربوط به تولد، بلوغ و مرگ پيشهشكار، 

خنيا و شعر بيان واضح و آشكار عواطف انساني است كه از فراز اصوات طبيعت، از قبيل آواز 
خنيا، نوا، . دهد پرندگان و آواي جانوران و زمزمة جويباران مؤثرترين احساسات خود را نشان مي

  هر انساني. گيري هنر و ادبيات، ارتباط دارد م با روح و احساس و عاطفه انسان در آغاز شكلنغمه و ترن
  شود كند؛ به عشق و هجران و اميد و يأس مبتلا مي ريزد؛ راز و نياز مي اي مجزا و منفرد اشك مي به گونه

سان است  ارد و بديند و اين عواطف را آشكارا در قالب هنر و ادب، هر چند ابتدايي و بدوي، ارائه مي
  .شود هاي زايش ادبيات غنايي فراهم مي كه زمينه

 هاي بديهي است كه اين نوع مهم ادبي در ايران نيز جلوه.  عظيم جوامع بشري است ميراث غنايي  ادبيات 
در اين تحقيق كوشيده شد تا تعريف جامعي از ادبيات غنايي ارائه شود؛ سپس . انكارناپذير داشته است

  .ها و تحقيقات محققان، گزارشي از تجليات مفاهيم غنايي در متون قبل از اسلام عرضه گرديد كا بر يافتهبا ات
  
  هاي كليدي واژه

  .انواع ادبي، رامشگر و خنيانگر، شعر شباني، شعر غنايي، شعر حماسي
  
  
  
  
  
  
  
  

  .عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران *
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  مقدمه
يج ادبي است كه بخش اعظم ميراث ادبي بشر را ادب غنايي يكي از انواع شايع و را

مضامين عشقي و عرفاني، مدايح، سوگ سرودها، حبسيّات، خمريات، . شود شامل مي
. روند از مشهورترين مفاهمي ادب غنايي به شمار مي... طبيعت ستايي، هجو و هزل و

ن نوع ادبي اي دارد و در اهميت اي العاده ادب غنايي در ايران پس از اسلام تجلي فوق
غنايي  بيشترين آثاري كه در عرصة شعر و نثر آفريده شده است به ادب كه بس همين

  .اختصاص دارد
  مجزا هايي داشته كه تاكنون در اثري بدون ترديد ادب غنايي پيش از اسلام نيز جلوه

است طي جُستار خود در ميان  نگارنده تلاش كرده. ها پرداخته نشده است به اين جلوه
هاي ادبيات غنايي در ايران قبل از اسلام  ر معتبر بر جاي مانده، گزارشي از جلوهآثا

  .ارائه كند
  

   در معني و مفهوم ادبيات غنايي-١
زماني كه اثر ادبي به منصّة ظهور رسيد و جامة تدوين به تن كرد بايد بتوان آن 

  يژگيهايي معينبراي هر طبقه اختصاصات و و. بندي نمود را در ميان آثار ادبي طبقه
اي كه حدّ و مرز هر طبقه كاملاً معين و مشخص گردد و موارد  كرد به گونه و مشخص

اين موارد اساسي و مبنايي به وسيلة . در تعابير و تعاريف از بين برود تناقض يا ابهام
  .پذيرد انجام مي» انواع ادبي«

نظرية «ن كتاب مؤلفا» رنه ولك و آوستن وارن«در تعريف و تعبير از نوع ادبي 
  :اند در بياني مختصر، جامع و مانع چنين گفته» ادبيات

بندي آثار ادبي از لحاظ نظري مبتني بر شكل  گروه«: نوع ادبي عبارت است از
نگرش، لحن، مقصود و با تسامح (و نيز شكل دروني ) بحر و ساختمان خاص(بيروني 

  )١(»).موضوع و مخاطب
  ر را مشتمل بر حماسه، تراژدي و كمدي دانستهدر كتاب فن شعر انواع شع ارسطو

بندي سخني از ادب غنايي به ميان نياورده و آن را نوع مستقلي  و در اين تقسيم
زيرا اشعار غنايي با موسيقي همراه بوده و از اين روي شعر . محسوب نكرده است
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. حالي كه ارسطو فقط به هنر كلامي نظر داشته است در است شده نمي محسوب محض
  :گويد هاي غنايي ايران مي لطفعلي صورتگر در منظومه

نيست كه اينگونه اشعار دل آدمي را  شك گفت مي غنايي منظومات ميان در« ارسطو
دهد ولي معلوم نيست كه آن  آورد و روح را فرح و شادماني مي به وجد و انبساط مي
بوط به هنرمندي بريم تا چه درجه مربوط به شعر و چقدر مر لذتي كه ما از آن مي

فريبايي و لطف جمال خواننده است و چون تقسيم  و زيبايي اثر در اندازه چه و نوازنده
توان  بنابراين شعر غنايي را در هنگام بحث دربارة شعر نمي نيست، پذير امكان لذت اين

  )٢(».به حساب آورد
  يانبندي و عامل تفاوت انواع را ب البته ارسطو در فن شعر علت اين تقسيم

  :كرده است
  به طور كلي از انواع تقليد... شعر حماسي و شعر تراژدي و همچنين شعر كمدي«

آيند اما در عين حال در سه جهت با يكديگر تفاوت دارند زيرا يا وسايل  به شمار مي
تقليد در آنها مختلف است يا موضوع، متفاوت است و يا شيوة تقليد در آنها تفاوت 

  )٣(».دارند
  :كند تر عنوان مي كوب با بياني واضح ير را دكتر زرينهمين تعب

انواع و فنون شعر تفاوتشان يا ناشي است از اختلاف وسايل كار، يا ناشي است «
از اختلاف موضوعات يا ناشي است از اختلاف اساليب و طرق، نظير اين بيان را 

 انواع ادبي را  به طور كلي قدما در غرب)٤(».افلاطون هم در جمهور و گورگياس دارد
  :شمارند اين گونه برمي

  (Dramatic) نوع نمايشي -٣ (Lyric) نوع غنايي - ٢ (Epic) نوع حماسي -١«
نامه يا كمدي   شادي-  ب(Tragedy) سوگنامه يا تراژدي -الف: كه خود دو گونه است

(Comedy)«)٥(  
ريج آشنا دالاس منتقد هوشمند انگليسي كه با تفكر انتقادي شلگل و كول. اي اس«

تعبير او از اين ... بود به سه نوع اساسي شعر يعني نمايشنامه، قصه و ترانه پي برد
نمايش، دوم شخص و زمان حال؛ حماسه، سوم شخص و زمان : سه نوع چنين است

  )٦(».گذشته؛ شعر غنايي، اول شخص مفرد و آينده
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 زمان حال است كنندة گويد كه شعر غنايي بيان  مي١٩١٢امّا جان راسكين در سال 
اي كه به داونانت نوشته است با تقسيم  هابز در نامه. آيد و البته درست به نظر مي

شناختي جهان به دربار، شهر و روستا، سه نوع اساسي شعر را  جغرافيايي و جامعه
  :كند مشخص مي

  )٨و٧(» طنز و كمدي و پاستورال(Sconomatic)) حماسه و تراژدي(شعر پهلواني «
 گونه تقسيم  تعليقات و ضمايم ديوان شرقي غربي خود آثار ادبي را بدينگوته در 

  :كند مي
كند،  آن كه با وضوح و روشني داستاني را بيان مي: شعر بيش از سه نوع نيست«

  گيرد و آن كه كاري فردي و شخصي را تجسم دهد آنكه از شور و هيجان منبع مي
اين سه گونه ممكن است در يك شعر . امحماسه، شعر غنايي و در: و اينها عبارتند از

جمع آيند يا پراكنده باشند؛ غالباً اين هر سه قسم را در اشعار كوتاه به هم آميخته 
توان يافت و اقتران و اجتماع آنها در يك ظرف محدود موجب ايجاد هنري زيبا  مي
ر به هم شود كه اين هر سه گونه شع در تراژدي باستاني يونان نيز ديده مي. گردد مي

  )٩(».اند آميخته بوده
اصل انواع و مبناي تميز آنها از يكديگر را «منتقد كلاسيك نو در بحث انواع 

كند و تا حدي به مباحثي از قبيل خلوص،  دهد؛ تشريح و از آن دفاع نمي توضيح نمي
  )١٠(».پردازد سلسله مراتب، دوام و ايجاد انواع تازه مي

بندي گذشتگان را عمده  كنند كمتر طبقه  سعي ميعليرغم اعتقاد نئوكلاسيكها كه
. نمايند مي به شكل و ساخت آثار ادبي توجه) گرايان شكل(سازند، فرماليستهاي روسي 

دهند؛ مثلاً رومن ياكوبسون  آنها انواع ادبي را به ساخت دستوري زبان ارتباط مي
  :گويد مي

 كه حماسه سوم شعر غنايي سخن اول شخص مفرد است در زمان حال، حال آن«
  )١١(».شخص در زمان ماضي است

اند،  پردازان و محققان به آن پرداخته اما در ادامة بحث به موضوعي كه نظريه
غنايي؟     شعر حماسي روي آورده است يا شعر به نخست بشري جامعة آيا .پردازيم مي

  به عبارت ديگر تقديم تاريخي با شعر حماسي است يا شعر غنايي؟
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  دكتر شميسا. اند حت بسياري از متفكرانِ نقد ادبي اظهار عقيده كردهدر اين سا
شناسان غربي و شرقي  گيري از ديدگاه گروهي از جامعه در كتاب انواع ادبي با بهره

  :اظهار داشته است كه حماسه نسبت به غنا متقدم است
  دوران اوج و رواج ادب غنايي مربوط به ايام گسترش تمدن و شهرنشيني است«

ادب حماسي مربوط به دوراني است كه  ...است متأخر حماسه به نسبت غنا رو اين از و
اي داشته است و در آن از تضاد فرد با اجتماع و تنهايي او  بشر زندگي گروهي و قبيله

لاجرم بين احساسات منبعث از تنهايي و تعارض خبري نيست اما ادب غنايي مربوط 
گرفتن اجتماعات و پيدايش شهرها و به وجود آمدن اي است كه بعد از شكل  به دوره

 بشر (Individuality)قوانين و نظام و رسيدن انسان به خودشناسي و كسب فرديت 
  خود را در تضاد و تعارض با اجتماع و قوانين يافته است و احياناً احساس انزوا

او را سركوب نظامات به وجود آمده اميال و آروزهاي . نااميدي كرده است و تنهايي و
  )١٢(».كرده و شهرنشيني او را از طبيعت آزاد دور ساخته است
توان به اين امر حكم داد كه  در نقد اين ديدگاه بايد متذكر شد كه چرا و چگونه مي

گيرد؟ به ياد آوريد  ايجاد شعر و هنر غنايي صرفاً از تعارض فرد با اجتماع منشأ مي
اي از كشور يونان، روم و ايران فردي  گوشهدر صدها بلكه چندهزار سال قبل، در 

  دهد يا عاشقي داراي عواطفي عميق يكي از عزيزترين نزديكان خود را از دست مي
به هر  مبتلا كه بدوي و همين عوامل ابتدايي. شود به فراق و دوري از معشوق مبتلا مي

شود  يتواند باشد منشأ سرودن شعر يا بياني عاطفي محسوب م گروه و جمعيتي مي
سوگ سرود، مفاخره، مدح، شرح . كه در قديم اصولاً با موسيقي و نوا همراه بود

رسد صرفاً از تعارض فرد با اجتماع  مواردي هستند كه بعيد به نظر مي... هجران و
  .ناشي شوند

شعر غنايي، حماسي و درام يا يك «ارنست بووه استاد دانشگاه زوريخ در كتاب 
  اين كه در تاريخ تحوّل فكر انسان مرحلة جواني، مرديضمن » قانون تطوّر ادبي

  :گويد كند مي و پيري را متمايز مي
هر يك از جوامع بشري در هر كدام از اين مراحل سه گانه نوع مناسبي از شعر «

بدين گونه نوع غنايي به عقيدة او مربوط به دورة جواني، نوع . اند خلق و ايجاد كرده
  )١٣(».دي و نوع درام متناسب با دورة پيري جامعه استحماسي وابسته به دورة مر
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آغاز تمدن و در حين تكوين و ظهور مليّت ملتي به وجود  در گاه  شعر حماسي هيچ
 هاي غنايي و سرودهاي از اغلب ملل در آغاز حياتشان منظومه كه صورتي در است نيامده

ي نسبت به اشعار حماسي توان يافت و اين دليل بزرگي بر تأخر اشعار غناي فراوان مي
باز بنا بر آنچه مسلم و آشكار است در شعر حماسي رعايت موازين و قواعدي . است

شود ضروري است و لازمة اين امر  كه مسلماً در دورة نضج و ترقي ادبيات ميسر مي
 )دراماتيك(آن است كه شعر حماسي ديرتر از شعر غنايي پديد آيد، چنانچه شعر تمثيلي 

   حماسه تابع قواعد و موازين فني است ديرتر از حماسه پديد آمده استكه بيش از
بينيم كه در آغاز كار خود نزديكي  اند مي و چون هر دو از شعر غنايي منبعث شده

  ) ١٤(.بيشتري به شعر غنايي دارند
با كشت،  :دارد ارتباط زندگي جهات تمامي با شعر و صدا موسيقي، بدوي جوامع در
تربيت كودكان، جنگ، شفاي بيماران، مراسم مربوط به تولد، بلوغ  ها، شهپي شكار، درو،

در جوامع بدوي و ابتدايي موسيقي و خنياگري بيان واضح و آشكار عواطف . و مرگ
آواز پرندگان و آواي جانوران و زمزمة  قبيل از طبيعت اصوات فراز از كه است انساني

موسيقي، خنيا، نوا، زمزمه، نغمه، . دهد مي نشان را خود احساسات مؤثرترين جويباران
  گيري هنر و ادبيات  همه و همه با روح و احساس و عاطفة هر فرد در آغاز شكل

 كند، به عشق ريزد، راز و نياز مي هر انساني به گونة مجزا و منفرد اشك مي. ارتباط دارد
  ر و ادب،شود و اين عواطف را آشكارا در قالب هن هجران و اميد و يأس مبتلا مي
  .دهد هر چند ابتدايي و بدوي ارائه مي

 كنندة بازتابها و واكنشهاي ادب غنايي زبان احساسات و عواطف نازك و باريك بيان
هاي بيروني و ابژكتيو  ظريف و لطيف فرد در برابر زيبايي و ديگر عوامل و انگيزه

  وهاي پوشيدهاز نظر ويژگيها و خصلتهاي دروني هر انساني داراي قوا و نير. است
و پنهاني است كه اين قواي مخفي منشأ اعمال، گفتار، نوشتار و احساسات و عواطف 

علماي قديم در انسان قايل به قوة غضبيه بودند كه ظاهراً شعر و نوشتار . هستند
حماسي و رزمي ناشي از آن بوده است؛ به قواي شهويه هم اعتقاد داشتند كه ادب 

پذيرفته؛ و هم قوة متفكره و انديشه كه ادب  آن تأثير ميغنايي و عشقي و عاطفي از 
با توجه به ديدگاه قدما چيزي كه . توانست از آن ناشي بوده باشد تعليمي و تمثيلي مي
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شود اين است كه ادب غنايي با احساس، خواستن، تمنا، عشق، عاطفه و شور  اثبات مي
  .شود معني مي

  انگيزترين نوع ادبي ترين و خيال اطفيترين و ع ادب غنايي از نظر مراتب، ناب
آن جا كه ادب غنايي با احساسات و عواطف ناب در انسان ارتباط  از .آيد مي حساب به

اين كه . كند كند، همخواني و هماهنگي و سازگاري خاصي با موسيقي پيدا مي پيدا مي
وسيقي  به ادب غنايي ترجمه شده است، نوعي سازگاري را با م(Lyric)واژة ليريك 

  .دهد و نوا نشان مي
در اصل نوعي ساز بوده است كه اشعار غنايي در غرب با نواي آن » لور«و » لير«

به معني فلوت است؛ » Elegu«آرامي  ريشه از كه اِلژياك همچنان است؛ شده مي خوانده
شعر ليريك توسعاً به هر گونه شعري كه . خواندند ها را با آن مي كه مرثيه سازي
 شود شود و الژيها به اشعاري گفته مي دة عواطف شخص سراينده باشد اطلاق ميكنن بيان

  .كه در رثاي عزيزي سروده گردد
الايام چون ساحت تأثيرگذاري موسيقي و شعر غنايي واحد بوده است،  از قديم

آثار هنري . اتّحاد و يگانگي خاصي ميان موسيقي و شعر غنايي ايجاد شده است
 نوازندگان در دورة قبل از اسلام مؤيد –سه و خنياگران يا شاعر تروبادورها در فران

  .اين نظر است
. گردد پيشينة ادب غنايي به زمان نخستين انسانهايي كه تكلم آموختند باز مي

. توانست با خود داشته باشد هايي كه به طور انفرادي هر انسان عاطفي مي زمزمه
ا پارستورال است كه در زبان فارسي آشكارترين نوع ادب غنايي سرودهاي شباني ي

  شائبه، ساده اشعاري بي. است هاي محلي و فهلويات نمودار شده  بيتي در قالب دو
  .آلايش صادر شده است كه تنها از تخيلات خالص و ساراي انسانهاي بي و صميمي

اي  پس از آن كه مذهب در جوامع انساني ظاهر شد و انسان توانست به عنوان بنده
پرستي با ذات  و ضعيف در عهد چند خدايي با خدايان كامل و در دورة يگانهناقص 
اولين آثار غنايي مذهبي كه غالباً با نوا و موسيقي  كند؛ برقرار روحي ارتباط قديم كامل

  .همراه بوده است تشريف وجود و هستي بر تن كرد
ا چگونه از هم اما امروزه ما چه تصوّري در معني ادب غنايي داريم؟ و انواع آن ر

  شناسيم؟ باز مي
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شود به معني وسيع و عام كلمة مضمونش هم  آنچه امروز شعر غنايي خوانده مي«
نه مثل قصه، روايت چيزي است كه احوال و ادراكات نفساني را  است عمل درام مثل نه

انواع اين احوال و احساسات كه اغراض شعر را چنانكه نزد . كند و تلقين تصوير مي
انواعي كه همه را ... وصف، مدح، رثا، فخر و غزل: دارد عمول بوده است بيان ميم قدما

  )١٥(».توان درج كرد  مي– به معني وسيع كلمه –تحت عنوان كلي شعر غنايي 
  از نظر ارسطو در كتاب فن شعر توصيف نبايد به ويژگيهاي هستي و طبيعت

  آن توصيف موجود باشد؛ با توجه بهحتماً بايد اغراقي در بلكه بپردازد هستند كه گونه آن
شود نبايد از اين  توصيفاتي كه در حالات گوناگون ادب غنايي ظاهر مي مسلماً نكته اين

  .اصلِ ضروري تهي و عاري باشد
  آميز را وقتي شاعر در حق معشوق و احوال عشق و عاشقي توصيف اغراق«

 از دست رفته به كارش برد عزيز دربارة وقتي و .نسيب يعني -  است غزل كند استعمال
همچنين وقتي آن را در توصيف كسي به كار دارد كه تمجيد . گيرد يا مرثيه رثا نام مي

شود يا نعت و منقبت و اگر دربارة كسي  و تملق او مطلوب است مدح خوانده مي
  )١٦(».استعمال كند كه مقصود تحقير يا تهديد اوست، هجوست يا هجا

يان عواطف و نفسانيات انسان است و عواطف نفساني غرض و غايت شعر غنايي ب
  .باشد موضوع آن مي

توان عواطف عاشقانه را موضوع شعر غنايي تصور كرد و مثلاً از ميان  تنها نمي«
همة اشعار غزلهاي عاشقانه را نمودار اصلي شعر غنايي دانست، بلكه مراد از عواطف 

 پرستي ت از احساسات ديني و ميهننفساني، تمام تجليات عواطف و احساسات بشري اس
گرفته تا حيرت و عشق و كينه و تحسر و بيان غمهاي دروني و حتي احساساتي كه 

منتهاي جهان و شگفتيهاي خلقت و سرشكستگي در برابر اسرار  در قبال عظمت بي
  )١٧(».شود گمشدة طبيعت بر آدمي طاري مي

عشق، سوگ : عبارتند ازدر مجموع، مفاهيمي كه در آثار غنايي مطرح هستند 
   ترديد ها، خمريات، زيبايي، سرودها و مراثي، سرزنشها، دعوت و درود، ستايشنامه

  ... .ستايي، زن، آرزو و حقيقت دوستي و و شك، حسادت، سفر، بازگشت، طبيعت
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  هاي ادب غنايي در ايران پيش از اسلام  جلوه-٢
: د بحث و تحقيق قرار گيردموضوع ادب غنايي در ايران بايد در دو مرحله مور

با توجه به . غنايي در ايران پس از اسلام ادب سپس و اسلام از پيش غنايي ادب نخست
بندي  اين تقسيم است موجود اسلام از پس و پيش ايران زبانهاي در كه آشكار تفاوتهاي

  . در اين مقاله به ادب غنايي پيش از اسلام خواهيم پرداخت. آيد ضروري به نظر مي
  

   پيوند شعر و موسيقي و نتيجة اين پيوند-١- ٢
  مانند كه نزد يگانه مادرشان، احساس و عاطفه شعر و موسيقي به دو كودك مي

اين دو همزاد تنها تفاوتشان، . دو فرزند از يك مادر. شوند و تخيل و شور، پرورده مي
  و موسيقيشعر با زبان گوياي كلامي . نوع بيان و شكل القاي مفاهيم و معاني است

آن، در بيان و القاي مفاهيم و معاني از وزن . گويد با زبان اصواتِ غيركلامي سخن مي
بيند تا جهت  برد و اين، شايد ضرورتي نمي كه خود نوعي موسيقي است، بهره مي

  .القاي مفاهيم مبهم و گاه روشن خود سائل درگاه واژگان باشد
 هدف  نهند تا يك هم مي گردن در دست وقتي عاطفه و احساس نتيجة و پديده دو اين

  گذارند كه گاه شنونده اختيار و مقصود را دنبال كنند، چنان تأثيري بر مخاطب مي
آن چنان كه . دهد دهد و اعمال غيرارادي و هيجانات شگفت از خود نشان مي مي كف از

  صاحب چهار مقاله در مورد رودكي چنگ نواز و ماجراي شعرِ
  

  بوي جوي موليان آيد همي      يد هميبوي يار مهربان آ
  

آورده است كه چگونه شاه ساماني كه هيچ ميلي در بازگشت به بخارا از خود نشان 
 اش كننده در تارهاي چنگ، حركات موزوني گرفت و كلام حيران رودكي چنگ وقتي داد نمي

با موسيقي ناب درهم شد، شاه ساكن در هرات چنان به وجد و حيراني دچار شد كه 
  .موزه راه بخارا در پيش گرفت بي

 ديگري بر يكي تفوّق به فلسفه و موسيقي و شعر عرصة در دانايان و متفكرين از      برخي
گويد چون چيزي  داند ولي مي تر مي اند چنانكه كانت موسيقي را مطبوع نظر داده

رگز تر است و هگل نيز با برشمردن اهميت موسيقي ه آموزد از تمام هنرها پست نمي
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 هاي گويد شعر مضاعف بر خصيصه داند؛ البته در نهايت مي آن را براي انديشه كافي نمي
   )١٨ (».خود، واجد تمام مزاياي هنر موسيقي نيز هست

  :امير خسرو دهلوي نيز برتري را از آنِ شعر دانسته است

  نظــم را علمــي تصـور كــن بـه نفـس خـود تمـام
  ج اصول و صوت خنياگر بود         كاو نه محتا        

  سرود  در  هون وهون   هان  هان  بسي  گر كند مطرب،
  معني و ابتر بود چون سخن نبود همه بي          

  نــي نـاي زن را بيــن كـه صـوتـي دارد و گفتــار، 
  لاجرم در قول، محتاج كس ديگر بود          

  پس در اين معني ضـرورت صـاحب صوت و سماع
   محتاج سخن پرور بوداز براي شعر          

  نظــم را حـاصـل عـروســي دان و نغمــه زيـورش
)١٩( بود زيور عروسي خوب بي                                                نيست عيبي گر

در اين مقاله هرگز سعي بر اين نيست تا برتري شعر يا موسيقي را اثبات نماييم 
يرباز با موسيقي همراه بوده است و هر دو نوع بلكه سخن از اين است كه شعر از د

  .اند هنر به كمك همديگر سعي در عرضة بهين خود داشته
هاي عاطفي   در نهايت از پيوند و همراهي و همنشيني شعر و موسيقي و مايه

پيوند . توانست به شعر و حتي نثر ببخشد ادب غنايي متولد شد غليظي كه موسيقي مي
  .شدن ادبيات غنايي بهرة فراواني رساند ار خود به غنيو اتحادي كه با استمر

  
   گوسان و خنياگر-٢- ٢

  شعر و قصه در روزگار قبل از اسلام در دورة هخامنشي و اشكاني و ساساني
به عبارتي ديگر، سنت رايج زمانه سنت شفاهي . به شكل شفاهي تجلي داشته است

اين . رسيد سلي به نسل ديگر ميحفظ شعر و انتقال آن از سينه به سينه و از ن. بود
دكتر . آمد شده است به كتابت و نوشتار درنمي اشعار كه غالباً با موسيقي سروده مي

  :كند  به اين مطلب اشاره مي» از اسلام تاريخ ادبيات پيش«تفضلي در 
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ادبيات در دوران پارتها همانند ادوار ديگر پيش از اسلام به صورت شفاهي حفظ «
گروهي از آنان . كردند ها را سينه به سينه نقل مي يان و نقالان افسانهقصه گو. شد مي

گردي بودند كه داستانها را  دانان دوره اينان شاعران و موسيقي. نام داشتند“ گوسان”
اي از آثار مانوي پارتي كه متأخرتر از قرن  در قطعه. كردند خصوصاً به شعر نقل مي

هاي  همچون گوساني كه هنر شهرياران و كي« تاس آمده نيست ميلادي پنجم يا چهارم
  )٢٠(».دارد پيشين را بيان مي

اي روشن و واضح در كتاب ويس و رامين كه منشأ و اصل  لفظ گوسان به گونه
در اين اشعار از فخرالدين اسعد گرگاني . دارد دو بار ذكر شده است) اشكاني(پارتي 

  گوي بوده است ودخوان و ترانهكاملاً روشن است كه گوسان نواگر، خنياگر و سر
  :خوانده است گيري از موسيقي آن را مي و مطمئناً با بهره

  :) ٢١(سرود گفتن گوسانِ رامشگر
  
 به نـزديكش نشسته ماه مـاهـان به باغ اندر نشسته شاه شاهـان«

به دست راست بر آزاده 
  ويرو

  جهان آراي چپ دست به
  شهرو

  به پيش رام كـوسـان نواگـر  ه گـرد رامينش بـرابـرنشست
  »درو پوشيده حال ويس و رامـين  سـرودي گفت كوسـان نو آييـن

  
  :گويد  بويس مي استاد مري

گوسان در زندگي پارتها و همسايگان ايشان تا اواخر عصر ساساني نقش قابل «
 كنندة پادشاه و مردمان عادي اي بازي كرده است اين هنرمند به عنوان سرگرم ملاحظه
  ربار از امتيازات و نزد مردمان از محبوبيت برخوردار بود، او در گورستاندر د
 آوردهاي  دست گو، نوازنده، ضابط سرا، طنزپرداز، داستان يافته، نوحه  مي حضور بزمها در

  )٢٢(».عهد باستان و مفسر زمانة خودش بود
 -مي كرد تا يك اثر هنري كلا در گوسانها، شاعري و نوازندگي در هم تلاقي مي

  اي خواننده باشد لازمة ايجاد اين اثر هنري اين بود كه هر نوازنده. نوايي پديد آيد
  .و هر خواننده، نوازنده
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 همپرسه«در يكي از متون كهن به زبان پهلوي از زمان خسرو پرويز ساساني به نام 
گزارشي از ريدك يا غلام خسرو كه نامش واسپور » خسرو پرويز و ويسپوهرقبادي

كند و در بند سيزدهم از هنر موسيقي و شعر  او از هنرهاي خود گفتگو مي. آمدهاست 
  :برد و رقص كه بدانها مهارت دارد، نام مي

نوعي (تمبور ) عود يا رود( بربط -» نوعي چنگ سه گوش است( ون -به چنگ «
ر  و ه–) نوعي بربت دسته بلند(كنار) تار يا دو تار اين روزگار اي شبيه سه ساز رشته

  )٢٣(».سرود و چكامه و نيز پتواژه گفتن و پاي بازي كردن استادِ مردمم
 ضد مخالف است و واژه به معني سخن  و در مجموع معني به پت يا پد پتواژه كلمة در
پتواژه اگر با ساز توأم شود معني آن پاسخ . گويي به سخن طرف مقابل است پاسخ

  .گفتن به ساز است با شعر و آواز
شاهان و درباريان شادخوار . اساني خنياگري شكوفايي خاصي داشتدر دورة س

 دست نياز به سوي خنياگر» دم را غنيمت شمردن«آساني و طرب و توجيه فلسفة  براي تن
  .اي برخوردار بود خنياگر نزد پادشاهان و بزرگان از مقام و قرب ويژه. كردند دراز مي

 متأسفانه. گو رايج بوده است ر، رامشگر، چامههنيواز، نواگ هنياگر، الفاظ ساساني دورة در
در دورة ساساني و قبل از آن يك واژة ناب و خالص و سخته و روشن به جاي واژة 

شايد علت اين خلأ اين بود كه با عينيّت نداشتن شعر بدون . وجود ندارد» شاعر«
  اين دورهدر. اي براي شعر بدون نوا ابداع شود موسيقي، ديگر ضرورتي نداشت تا واژه

 نوازندگان آن –اصطلاح رامشگر و خنياگر و سرودگوي، استعمال عام براي شاعر 
  .عصر بود
 دورة در اجتماعي هاي رده بندي تقسيم در كه دارد اظهار مي بويس مري خانم

و نوازندگان ) مطربينه(و خنياگران ) مغنيّه(اردشير ساساني يك رده به آوازخوانها 
كند كه خسرو پرويز ساساني روز خودش را به چهار   ذكر مي و همو)٢٤(.تعلق داشت

  )٢٥(.گذرانده است كرد و بخش دوم آن را شادمانه با خنياگران مي بهر تقسيم مي
 )است  شده  تبديل جواسنه آن جمع و جوسان به عربي در گوسان( گوسانها و خنياگران

 به طور شفاهي اين كه حافظ داستانهاي عاشقانه، حماسي و تعليمي بودند و اصولاً
رساندند گاه چنان به درجة  كردند و به آيندگان مي ميراثهاي فرهنگي را با ساز همراه مي

  .يافتند و نكيسا به دربار راه مي) پهلبد(رسيدند كه مانند باربد  اعلاي هنر مي
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 او پديدآوردندة. باربد رامشگر بزرگ عهد ساساني از شگفتيهاي موسيقي جهان است
ثعالبي در تاريخ . نواختند يهايي است كه نوازشگران در بزم پادشاهان ميخسروان

  :كند ماجراي راهيابي او را به دربار ساساني چنين ذكر مي» غررالسير«
گساري پرداخت پهلبد دستي جامة ديباي  چون شاه در زير درخت سرو به باده«

  هاي سرو  شاخه پرويز درآمد و در ميان سبز به تن كرد و بر درخت بالاي بزم
  شاه. اي از برگهاي درخت جدا نبود ها و ساز سبزه چنان كه با جامه.  گرفت جاي

  . نشستند   يك در جاي خود در پيشگاه هر ديگران و نشست و درآمد خويش همدمان با
  چون پرويز جام برگرفت تا بنوشد، پهلبد عود را به آواز درآورد و آوايي خوش

  اي است كه اين همان پرده. چنان آوازي نشنيده بودبخش سرداد كه كس  و شادي
پرويز از شادي تكان خورد و پرسيد كه نوازنده . نامبردار است» يزدان آفريد«به 

  پهلبد دوباره ساز را. پرويز جام دوم را برگرفت. كيست؟ هرچه جسته او را نيافتند
 ن پرده همان است كهاي. »توانگري پس از درويشي بنواخت«به نوا درآورد و آوايي چون 

 همة آدمها! وه چه آوايي: دل از دست پرويز بشد و گفت. نامبردار است» پرتو فخار«به 
دوباره فرمود كه نوازنده را بجويند، باز هم . آرزو دارند كه اي كاش گوش بودند

 .جام سوم را برگرفت؛ بدان اميد كه آواز گوش نواز را باز شنود. جستند و او را نيافتند
 پردة و لبد باز ساز برگرفت و آوايي سرداد كه به نالة نواي ساز همه را افسون كردپه

  نتوانست كرد داري خويشتن ديگر پرويز .نواخت را »)٢٦(سبز اندر سبز« به نامور
اي نيست كه خداوند او را  اين نوازنده جز فرشته: و خود از جاي برخاست و گفت

! كه اي نيكوكار بزرگوار برآورد آواز آنگاه .ستا فرستاده من مندي بهره و شادي براي
  مند كردي، چشم را نيز به ديدارت بنواز تا شادي تو كه گوش مرا به آوازت بهره

پرويز به او . پهلبد از درخت فرود آمد و او را نماز برد. كم و كاست گرداني مرا بي
  )٢٧(: خوشامد گفت و او را به خود نزديك كرد

  
 ي سرودهمان ساخته خسروان زننده بدان سرو برداشت رود«

يكي نغز دستان بزد بر 
  درخت

  كزان خيره شد مرد بيدار بخت

   آفريد كه اكنون تو خوانيش داد  سروري به آواز خوش بركشيد
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  همي هر كسي راي ديگر گرفت  بماندند يكسر همي در شگفت 
  بدانست كان كيست، خاموش گشت  از آن زخمه سركش چو بيهوش گشت
  رگونه تر كرد آواي روددگ  برآمد دگرباره بانگ سرود
  بدين گونه سازند مردان فسون  همي سبز در سبز خواني كنون

  
اند كه رامتين از بزرگترينشان  به غير از باربد خنياگران و رامشگران ديگر بوده

  :بوده است
  :منوچهري دامغاني گويد

   رامتين   باز نشناسد كسي بربط ز چنگ   كه شعر او بود تنها و بسحاسدم خواهد

  :برد نام مي» رامين«و فخرالدين اسعد گرگاني از 

  ز خوشي بر سر آب آمدي سنگ  چو رامين هر گهي بنواختي چنـگ

  :گويد سخن مي» رام«و خاقاني از 

  نالة مجنون زچنگ رام برآمد  گرچه تن چنگ، شبه نافه ليلي است

  :در وصفي از منوچهر دامغاني» بامشاد«

  ر از باربد نغزتر از بامشادخوبت  بلبل باغي بباغ دوش نوايي بزد

  :قبل از باربد سَرورِ رامشگران و نواگران دربار خسرو پرويز بود: »سركش«
  :كسايي گويد

   رسيد وزمي سوري درود سوي بنفشه  سركش بربست رود باربدي زد سرود

  :در شعر فرخي» سركب«

  سركب سركش و        مطربانت چو   نت چو رودكي و شهيدشاعرا

به گفتة نظامي گنجوي در خسرو و شيرين هم طراز و رتبة باربد و همان » نكيسا«
  .سركش بوده است

  :نظامي
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  درنگـي نديم خاص خســرو بي  نكيسا نامِ مـردي بود چنگـي

نخستين، آزاده . نواز نامشان در شاهنامه آمده است اين دو زن چنگ: آزاد و آرزو
گويي خود زير پاي شتر جان داد و ديگر آرزو  ر است كه با درشتكنيزك بهرام گو

دختر زرگري كه با چنگ زني و ميهمان نوازي از بهرام دل ربود و در حلقة زنان 
  .مشكو و حرامسراي او جاي گرفت

  به نخجيـر گـه رفت با چنـگ زن  انجمـن يك روز بي كه بـد كجـا
  كه رنگ رخانش چو بيجـاده بود  آن رومـي آزاده بودكجـا نـام 

  )٢٨(ابا سرو آزاده چنگي به دست  به پشتِ هيوني دمان بر نشست
هاي موسيقي كه در زمان ساساني و قبل از آن رايج بوده است  از راهها و پرده

لحن را آورده است و همة آنها را به باربد  سي نام عشق، و ترانه  شاعر اي گنجه  نظامي
 از باربد» گاو كين ايرج، باغ سياوشان و گنج«هاي  كه پردهمنسوب دانسته است؛ در حالي 

  :سي لحن نظامي بدين شرح است. نبوده و با مسامحه به باربد نسبت داده شده است
 گنج بادآورده، تخت تاقديس، شبديز، كين سياوش، كين ايرج، باغ شيرين، گنج سوخته،

خورشيد، مشگدانه، نيمروز، مرواريد، ناقوسي، كالوس، ماه، آرايش  شادروان، كنجكاو،
 جان، نوشين باده، نوروز،  سبزه در سبزه، قفل رومي، سروستان، سروسهي، رامش

  .روز، كبك دري، نخجيرگان، كيخسروي فرخ فرخ، شب نيك، مرواي مهرگاني، مشكويه،
كتاب پنج  اين در .است آمده جايي به جا كمي با باربد لحن سي قاطع برهان كتاب در

 عوض  در  و   نيست آن كيخسروي در فهرست  و روز فرخ دري، كبك غنچه، نوروز، :راه
آرايش جمشيد، راح روح و سروستان، نوبهاري، حقه  كاوس، اورنگي آمده است : آن

  )٢٩(.و راهِ ماه نيز ماه بر كوهان دانسته شده است
دامغاني   منوچهري و مانده باقي ساسانيان و اشكانيان زمان از كه نواهايي و ها پرده

  :آنها را در آثار خود آورده است بدين شرحند
 آزاد وار، اَرجنه، اشكنه، افسر بهار، افسرسگزي، پردة باده، باد رنگ، با روزنه، باغ«

سياوشان، باغ شهريار، بسكنه، بند شهريار، بهمن، پارسي، پاليزبان، تخت اردشير، بخت 
دل افروز، دل انگيزان، دلارام، اردشير، راهِ تركي، چكاوك، چكك، چيني، خماخسرو، 

 راه گل، راهوي، روشن چراغ، راه ماوراءالنهري، راست، روح، راح رخش، ديف، ديلمي، دنه،
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سپهبدان، ستا، سروستان، سروستاه، سروسهي،  بهار، سبزه زند، قيصران، زير رومي،
سوسه، سِوارتير، شخج، شكرين، شيشم، عشاق، قالوس، قيصران، كاويزنه، كبك 

برسر،  نوش، گنج باد، گنج فريدون، لبينا، پردة ليلي، پردة ماده، مي ، گل چم، گلدري
مويه زال، مهرگان خردك، ناقوسي، نوروز بزرگ، نوروز كيقبادي، نوش لبينا، نرگس، 

 بر سر چنار، ني بر سر بهار، ني بر سر شيشم، ني بر سر كسري، هفت گنج، تيف  ني
  )٣٠(».گنج

م چه در دورة اشكاني و چه در عهد ساساني، سنت دانستيم كه پيش از اسلا
اين اشعار كه غالباً با موسيقي . شفاهي و از بركردن اشعار و سرودها رسم رايج بود

  اند پس از حضور و ظهور اسلام در ايران به دلايل چندي نابود شده سروده مي
  :و محو شد

بديل شد و در اين نخست اين كه در دوران اسلامي زبان پهلوي به زبان فارسي ت
. زمان از نظر زباني نوعي گسستگي فرهنگي بين نسل قبل و بعد از اسلام پيش آمد

دوم اين كه خط پهلوي به خط عربي تبديل شد و اين مهم نيز در گسستگي فرهنگي 
سوم با به كارگيري وزن . قبل و بعد از اسلام در كشور ايران مؤثر بوده است

يل و اركان و بحور عروضي، وزن هجايي كه جولانگاه گيري از افاع عروضي و بهره
چهارم، با فتواهاي .  نوازندگان ايراني بود كاملاً به طاق نسيان نهاده شد–شاعر 

  برخي از عالمان دين در خصوص تحريم آلات طرب و موسيقي، اين مقولة هنري
سيقي يعني رونقي يار و همدم مو از اعتبار افتاد و نهايتاً ممنوعيت آن موجبات بي

  .شعر هجايي شد
  :كند به اين نكتة مهم پرفسور مري بويس نيز اشاره مي

  اعتنايي قرار گرفت و به بوتة فراموشي شعر خنيايي ايران تدريجاً مورد بي«
آنچه كه نوشته نشده بود كه بيشترين بخش آن هم بوده است فراموش . افتاده است

   است يا مانند ويس و رامين بر سبكآنچه هم به كتابت درآمده از ميان رفته. شد
اما در تمام . هاي هنري سازگار گردد و سياق نويني آراسته شده است تا با سليقه

  )٣١(».اشعار خنيايي ايران از ميان رفت: موارد نتيجه يكسان است
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   بهترين يادگار ادب غنايي در دورة پارتي-٣
نوي عاشقانه ويس و رامين بيشتر خاورشناسان را اعتقاد بر اين است كه اصل مث

دوران   كه به همت فخرالدين اسعد الجرجاني در عهد سلجوقي به شعر درآمده است به
اعتقاد دارد كه اين داستان به عهد » التواريخ مجمل«صاحب . قبل از اسلام راجع است

شرقشناس   مينورسكي تحقيقات مطابق اما )٣٢(است؛ منسوب بابكان اردشير پسر شاپور
 معاصر، اين داستان مربوط به دورة اشكانيان است و محتملاً بايد متعلق به مشهور
وقايع داستان در يك شاهنشاهي بزرگ . هايي از گودرزيان و قارنيان باشد شاخه

. شود شرقي كه هنوز كاملاً مركزيت نيافته و مركز آن شهر مرواست نمايش داده مي
 از مركز از استقلال بيشتري سرزمينهاي اطراف اين شاهنشاهي به نسبت دوري

 )همدان(قهرمانان اصلي كه نامشان در داستان آمده در دو شهر مرو و ماد . برخوردارند
اكثر قهرمانان ... دهد مستقرند و حوادث داستان به طور كلي در ايران شمالي روي مي

  )٣٣ (.اند داستان از طبقة فرمانروا و متنعّم اجتماع اشكانيان انتخاب شده
  ورسكي از روي بازتابهاي فراواني كه از روزگار پارتها در آن وجود داردمين

منيكان . رسد كه اين داستان بايد مجراي يكي از اعقاب گودرز باشد به اين نتيجه مي
و پس از دودمان . موبد و پادشاه مرو، از نسل بيژن گودرزي و همسرش منيژه است

  )٣٤ (.اشكانيان است در دورة) مادي(=» ماه«قارن يكي از هفت خاندان بزرگ 
پهلوي   خلاصة داستان ويس و رامين كه آن را اسعد گرگاني با درپيش داشتن متن

  :سروده چنين است
  بندد كه اگر دختري زني به نام شهرو با شاه مرو به نام موبد منيكان پيمان مي

 شود مي  ناميده   ويسآيد بعد اين دختر به دنيا مي. دهد به دنيا آورد او را به زني موبد مي
نهد  اما شهرو بر خلاف عهد خود در زمان موعود دختر را در اختيار موبد منيكان نمي

زيرا او بسيار پير و فرتوت است ويس در اين زمان دل به رامين، برادر جوان موبد 
اي در دست  موبد پير، قرباني نگون بخت و مسخره. بازد دهد و با او نرد عشق مي مي

آسايند و هر دم نيرنگ  اين دو از دسيسه و تزوير بر ضد او نمي. دلباخته استاين دو 
  دو انديشند تا اين كه مرگ ناگهاني پادشاه درهاي شادكامي و وصال را بر آن اي مي تازه
عشق موبد و شهرو، عشق : در مجموع اين داستان حاوي پنج عشق است. گشايد مي

  .، دلدادگي ويس و رامين و عشق رامين و گلويس و رامين و ويرو، عشق موبد و ويس
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  كند اين كتاب به جهت اخلاقي كاملاً مخالف تعليمات اسلام ريپكا اشاره مي
  الوصف ظاهراً عفيف نبودن موضوع كتاب و به طور كلي هر آيين ديگري است؛ مع

  در محبوبيت عمومي اين اثر بسيار مؤثر بوده است و گوياترين اين محبوبيت را
  )٣٥( .داند كه اين نظم از دوراني چنين كهن يعني از روزگار اشكاني باقي مانده است اين مي

برخي از خاورشناسان و محققان ايراني ميان افسانة ويس و رامين كه فخرالدين 
نوشته است و منظومة تريستان و ايزوت كه درست .  ق  ه٤٤٦اسعد در حدود سال 

ام برول فرانسوي آن را سروده است يك قرن بعد از اسعد گرگاني شاعري به ن
  .اند كه در ميان اين دو داستان ارتباطي هست اند و گاهي پنداشته هماننديهايي يافته

اي كه بر مقالة مينورسكي راجع به ويس و رامين  محمدجعفر محجوب در مقدمه
گويد كه همانندي فراوان ميان اين داستان عاشقانة ايراني و داستان  نوشته است مي

مينورسكي به سبب بُعد مسافت ميان . شود لتي تريستان و ايزوت اثر برول ديده ميس
  استاكلبرگ سرچشمة مايه. مرو و كرنواي منكر ارتباط اين دو اثر با هم است اما ر

  )٣٦(.هاي هندي دانسته است و طرح اصلي هر دو داستان را افسانه
  

  اهاي عارفانه در گاثاها و يشته ها و مويه  ستايش-٤
آيد كه جلوگاه زيباترين  در كاثاها و يشتها گاه عبارتها و بيتهايي به چشم مي

اين عواطف و احساسات عميق عارفانه . احساسات عرفاني و شاعرانه و غنايي است
كه حلقة اتصالِ بنده با معبود قديم و مطلق است از قدمتي به اندازة تاريخ قوم نژادة 

  .ايراني برخوردار است
. زرتشت، پيامبر الهي دانسته شده است اصيل سرودهاي از اوستا در )ثاهاگا( گاتها

و واژه ) افسمن(و شعر ) وچس تشتي(و بند ) هايتي(هان : اجزاي گاثاها عبارتند از
  )٣٧ ()آزئينتي(و گزارش ) واژه= وچنگه (

  گات كه در خود اوستا گاثاها ناميده شده است در اصل به معني ظرف مكان
گاثاها به معني  نيز سانسكريت در و است سرود معني به مجازاً و تخت و زمان ظرف و

امروزه براي تمام محققان . در پهلوي گاس و جمع آن گاسان است. سرود آمده است
  :و پژوهندگان روشن است كه گاثاها نخستين شعر بر جاي مانده از ايران است

گاهان كه به معني . ان استاي كه از ايرانيان به جاي مانده گاه ترين نوشته كهن«
 سال سرودهاست و منظوم به نظم هجايي است، سرودة زردشت است و او حدود هزار 
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 يسنها كه بخشي از. گاهان بخشي از يسنهاست. كرده است قبل از ميلاد مسيح زندگي مي
  )٣٨(» است  هات از يسنها هات به معني فصل است گاهان هفده.  هات دارد ٧٢اوستا است 

  نيايشهاي خالصانة عبد. خورد اثاها اشاراتي معنوي و عرفاني به چشم ميدر گ
بيان نياز شديد، تمنا، خواهش، استغاثه، دردمندي كه مطمئناً با اشك و تر . با معبود

  .چشمي همراه بوده است
  
  

  نمونه
دارد  مي  باز  آموزگار بد، گفتار را تباه كند و خرد زندگي را با آموزش خويش؛ او«
  با اين سخنان روانم گله گزارم به شما. ين كه دارايي منش نيك بلند داشته شوداز ا

 )٣٩(».اي مزدا اي راستي

گوشورون، روان چهار پايان يا فرشته نگهبان (به شما گله كرد گوشورون «
  از براي كي مرا آفريديد، كي مرا ساخت؟ خشم و ستم و سنگدلي) جانوران سودمند

ايدون نيكي : مرا جز از شما نگهبان ديگري نيست . توه آوردمرا به س زور و درشتي و
 )٤٠(».كشاورز به من ارزاني داريد

 مزدا اهورا خداوندي رساي خويش و انبازي پايدار بارسايي و جاوداني و با راستي،«
  )٤١(».با توانايي، با منش نيك به كسي بخشد كه در انديشه و كردار دوست اوست

 راستي درخشان از توانايي. با منش نيك و دوست خوب) خداي(به آنان مزدا اهورا، «
  )٤٢(».از براي پارسايي پاكتان برگزيديم كه شما از ما باشيد: پاسخ گفت) خويش(

عبارتهاي ترجمه شده از متن اصلي گاثاها آن فريبايي و دلنشيني متن اصلي را 
  .ندارد چراكه در ترجمه از وزن و موسيقي كاسته شده است

  
  بور مانوي ز-٥

مزمور سرود ديني است . مزامير جمع مزمور است. اشعار مانوي مزامير نام دارند
مزامير داوود كه در جهان مقام بلندي . شده است كه با موسيقي و آهنگ خوانده مي

  .دارد چنين حالتي داشته است
  ) ٤٠(:مشخصات مزامير بدين گونه است
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  ، يعني خط اختراع شدشعر در عصر مزاميري به صورت نوشتار درآمد - ١
 .و به طور شايع از آن استفاده شد

 .شد شعر مزاميري همواره به همراه آلات و سازهاي موسيقي عرضه مي - ٢

  ها شعر مزاميري داراي اوزانِ دقيق علمي نبود بلكه صرفاً فواصل و تكيه - ٣
 .شد و آهنگِ عام در آن رعايت مي

 .به شهرنشيني روي آورده بودشعر مزاميري در زماني رواج يافته بود كه انسان  - ٤

 .در اشعار مزاميري غالباً روح ديني غالب بود - ٥

  :اشعار مانوي به چند زبان نوشته شده است
اشعار پارتي يا سرودهاي پهلوي اشكاني كه مهمترين اين اشعار سرودهاي  - ١

  .انگدروشنان و هويد گمان است
 .ي مانوي شامل نيايشهاي اوست اشعار فارسي ميانه - ٢

 .قبطي كه مهمترين بخش آن، كتاب زبور مانوي استسرودهاي  - ٣

در يكي از . شد شود به آواز خوانده مي مانوي در زبور كه مزامير ناميده مي اشعار
گل  كسي كه مزموري را به آواز بخواند مانند كسي است كه تاج«: مزامير آمده است

خ به دستشان سر اند كه گل دهند چون كساني بافد، آنان كه پس از او پاسخ مي مي
   )٤٤(».دهند

خوانده و در پايان  سرودخوان يا چاوشي خوان مانوي شعري را به تنهايي مي
  .كردند اي از اشعار را تكرار مي كنندگان در نيايشهاي دسته جمعي پاره همة شركت

 روحِ عرفاني حاكم بر زبور مانوي و احساسات ناب عاشق و محب در مقابل محبوب
توان سرودها  بندي انواع ادبي مي ه است كه با اندكي توسع در تقسيمكنندة اين نكت بيان

اي از آيين گنوسي با خود دارد سرودهاي  مانوي را كه آميزه) مزامير(و آوازهاي 
  . غنايي دانست–عرفاني 

  
  نمونه

  خورشيد درخشان
  ي شكوهمند روشني دوشيزه

  ي روشني داور راستكار، و انديشه
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  .ند را تجليل كنند خردم)٤٥(آنان فار قليط
  

***  
  

  ها و ستارگان گردهم آمده آسمان
  با چنگ و عود آواز سر دهند
  همة اور را به شادي ستانيد

  و نيروهاي خرد آيين
  .فار قليط خردمند را

  ها كوههاي زمين، رودخانه
  دار آبها، چهار جهان و آن درختان شكوفه

  بوستانهاي خوشبو، خوشبو، و نفس باد
   )٤٦(.پذير خرد آيين، فار قليط را تجليل كنندنا آنان اين فنا

  
***  

  
  :مرثيه براي ماني

  آنان خونت را در ميان گذرگاه شهر جاري ساختند
  ضربتي بر گردنت زدند

  و سرت را بر دروازة شهر نهادند
  در كشتار تو شادي كردند

  ...دانستند كه روز بازخواستي هست  و نمي
  

***  
  

  از آنِ دهش تو
   براي ما ريختيتو كه خونت را

  :بر تو استغاثه بريم! ما را فراموش مكن
  بنگر به اشكهاي ما
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  كه پنهان شده است
  شود كه ديده مي

  بخشايشت را بر ما بگستران
  ما را بشوي

  )٤٧(».و از بدي پاك گردان    
  
  
  
  
   فهلويات-  ٦

پهلوي زبان رسمي دورة ساساني . فهلوي معرّب پهلوي است و فهلويات جمع آن
پس از انقراض حكومت ساساني و نابودي بزرگترين امپراطوري جهان به دست . بود

نژاد اگرچه زبان رسمي و اداري ايران، زبان عربي بود، همچنان زبان  مسلمانان عرب
قبل از . در اقطار و اكناف فلات ايران باقي ماند هجري تاريخ اولية قرن سه تا دو پهلوي

ومت ساساني در ميان تودة مردم ابياتي جاري ويراني ايران و فروريختن بنيان حك
  اين سنت بعدها در ميان مردم امتداد يافت. شد بود كه در وزن هجايي سروده مي

دو بيت يا كمي بيشتر كه ميان مردم به فهلويات و بعدها دو بيتي  در هجايي اشعاري و
ني و اين بنابر آنچه گذشت ميان زبان پهلوي ساسا. يا ترانه شهرت يافت، رايج شد

الشعراي بهار كه در يك مقالة  استاد ملك. مستقيم برقرار بود رابطة پهلويات يا فهلويات
  تحقيقي به بحث و بررسي فهلويات پرداخته است، سابقة اين نوع اشعار را كه غالباً

  .شد، به قبل از اسلام رسانده است با موسيقي سروده مي
  

  :گويد مرحوم بهار مي
كه شعراي » پهلواني سماع«و » بيت پهلوي«و » بانگ پهلوي«ه توان ظن برد ك مي«

  شد اند آهنگهايي بوده است كه در قالب اين اوزان ريخته مي باستاني ما اشارت كرده
  )٤٨(».اند ناميده» فهلويات«و از اين روي اين دو بيتها را به مناسبت نام موسيقي آن 
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شده است و در آن از وزن   ميبه زبان محلي سروده هشتگانه هجاهاي در فهلويات
 وجه به هيچ خراسان شعراي يا دري شعر اساتيد« روي اين از .است نبوده نشاني عروضي

  اند اند و به گفتن رباعي پرداخته گردِ سرودن فهلويات نگشته و از آن دوري كرده
 اند و از اين و شاعران عراق نيز بيشتر به تقليد آنان از اين جنس شعر اعتراض كرده

هاي آن  شود كه اين جنس شعر خاص زبان پهلوي يا لهجه معني اين مطلب مسلمتر مي
  بوده است چنان كه اشعار منسوب به باباطاهر عريان همه از اين جنس است اما

  )٤٩(».شود در ميان دواوين شعراي خراسان يكي هم پيدا نمي
ساخته   كه ميدان دورة خسرو پرويز شاعر بوده و اشعاري ظاهراً باربد موسيقي

هاي  اشعاري كه به نام فهلويات از دوره. كرده است با نغمات ابداعي خود، هماهنگ مي
بنابراين . اند كه آهنگ و موسيقي داشته است قديم نام برده شده همان ابياتي بوده

آثار باربد صرفاً محدود به خسروانيات يا سرودهاي خسرواني نبوده است بلكه 
  )٥٠(.اند گفته ه نيز داشته است كه فهلويات ميآثاري در زمينة تران

جالب است كه بدانيم شمس قيس رازي در مورد فهلوي هم مانند رباعي كلمة «
  :آيد فهلوي سه وزن داشته است برد چنان كه از المعجم برمي را به كار مي» اوزان«

  مفاعلين، مفاعيلن، فعولن
  لاتن، مفاعيلن، فعولن فاع

  عولنمفعولاتن، مفاعيلن، ف
  )٥١(».آميختند يي واحد با يكديگر مي و اين هر سه وزن را در ترانه

هايي را كه فهلوي  هاي عاميانه و به عبارتي دو بيتي دكتر خانلري وزن ترانه
اصل   دو  بلكه مبناي وزن را در آنها. داند و نه عروضي اند، نه هجايي مي شده خوانده مي

توان  وي معتقد است كه به علت وزن مي. يهيكي كميت هجاها و ديگر تك: شمارد مي
  )٥٢(.هجاي بلندي را كوتاه تلفظ كرد و به عكس هجاي كوتاهي را بلند تلفظ نمود

 دكتر وحيديان كاميار طي بررسي وزن شعر عاميانه اعلام كرده است كه وزن شعر
از اين رو وي نظر محققان خارجي . وجه هجايي نيست عاميانه مثل فهلويات به هيچ

، »بهار«و منتقدان داخلي مثل استاد » ميلر«و پرفسور » بنو نيست«پرفسور : مثل
  .داند را نادرست مي» محمود كيانوش«و » كوب عبدالحسين زرين«، »صادق هدايت«
 وي در ادامة نظرياتش به ديدگاه. وزن شعر فارسي عاميانه، عروضي است: گويد ي ميو
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دانند  يات را نيمه هجايي و نيمه عروضي ميآن گروه كه وزن شعر عاميانه و هم فهلو
» اديب طوسي«و » مهدي اخوان ثالث«، »مار«كند و از جمله ديدگاههاي پرفسور  رد مي

را كه در سطرهاي پيشين بيان كرديم » خانلري«داند و هم ديدگاه دكتر  را مردود مي
نلري همان گويد كه پذيرش اصلِ كميت هجاها از سوي دكتر خا پذيرد؛ البته مي نمي

  كاميار كميت هجاها را. كنيم چيزي است كه ما از آن به وزن عروضي تعبير مي
او معتقد است كه وزن . كند پذيرد اما وجود تكيه را رد مي ها مي در فهلويات يا دو بيتي

  )٥٣(.هاي عاميانه عروضي است البته با قوانين خود فهلويات و ترانه
گ و ترانه وجود دارد مبيّن اين حقيقت است كه ويژگيهايي كه در فهلويات يا تران

كنندة آمال، آرزوها، عشقها، وداعها، غمها و سوزهاي درونيِ  فهلويات و ترانه بيان
ها و حواشي جنگلها و دامان بكر طبيعت و روستاها  مردماني بود كه از كوهپايه

ت هرگز از در فهلويا. كردند برخاسته بودند و با كمال سادگي و صميميت زندگي مي
هاي تراش ناخوردة بيگانه  فروشيها، زيورهاي تصنعي بديعي و بلاغي، واژه فضل

در نهايت بايد فهلويات را زيباترين عرصة تجلي مفاهيم غنايي . اثري نبوده و نيست
  .شمرد

  
   لوليانِ شوخِ شيرينكار-٧

اي بودند كه سرگذشتي  لوليان مشتي مردم خانه بدوش و سرگشته و آواره
اعتنايي  گريزي و بي ارآميز داشتند شادخواران و رامشگرانِ سرگرداني كه قانوناسر

  .به قيود تمدن و مناسبات فرهنگ حاكم قانونِ هميشگي آنها بود
لولي كه به شكل كولي و لوري نيز ديده شده است از نظر صاحبِ غياث اللغات 

چي،  ا به معني غرهبيشرمي است و صاحب برهان قاطع لولي ر معني به لول به منسوب
  ها زط، توشمال، سوزماني، قرشمال، لوند، الواط، كاولي، كابلي، سرودگوي كوچه

  .ها دانسته است و گداي در خانه
  :حافظ

  چه داري آگهـي چونست حالـش  صبا زان لولي شنگـول سرمست
  :حافظ

  آشوب  شهر ينكار  شير فغان كاين لوليان شوخ
  
  

  را  يغما خوان بردند صبر از دل كه تركان چنان
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  : مولوي
  من  يا  تري زن تو مست لولي بربط  اي 

  
  

   افسانه   مناي پيش چو تو مستي افسون 
  :منوچهري

   پاليزبان  سغديان  اين زند بر چنگهاي
  
  

و آن زنـد برنايهاي لوريان 
  آزادوار

  
لوريان زندگي بسيار سادة دور از ماجرا و به دور از هرگونه تصنعهاي مدني 

آنچه از آنها در دست است تنها سرودها و تصنيفها و خنياگريهايي است كه . داشتند
  .فقط در سنت شفاهي، در طول اعصار حفظ شده است

گويد  كوب در مقالة ارزندة خود ذيل كلمة لوليان در فرهنگ دهخدا مي دكتر زرين
ساسانيان كه در تاريخ ايران واژة لوريان نخست در داستانهاي مربوط به روزگار 

بهرام گور از شنگل يا شنگلت پادشاه هند خواسته است كه گروهي از . آمده است
  كوب در مجمل التواريخ و القصص از قول دكتر زرين. لوريان را به ايران بفرستد

. از بهرام گور مطلب ديگري نيز آمده است كه وي از ملك هندوان كوسان خواست
  ند و زن و مرد لوريان كه امروز برجايندپس از هندوان دوازده هزار مطرب آمد

 به تفصيل ٢٢٦٠- ٢٢٥٨ص  بروخيم شاهنامه در را داستان اين نيز فردوسي .آنهايند از
وجود لوليان در قبل از اسلام در غني شدن ادب غنايي مؤثر بوده است . آورده است

   )٥٤(.و حتي سهم فراواني در ادب غنايي عاميانه ميانه تا قرن حاضر داشته است
در اروپا اصطلاح . واژة لولي و لوري شايد از يك نگاه ديگر هم قابل بررسي باشد

  اخذ شده است كه ظاهراً سازي بوده» لور«يا » لير«از واژة ) غنايي(ادبيات ليريك 
ميان لوري در فلات ايران  ارتباطي هيچ آيا .بردند مي بهره موسيقي نواختن در آن از كه

ب غنايي در اروپا وجود دارد؟ آيا ارتباطي اجدادي كه ميان زبان و لور يا لير منشأ اد
را  ديگري دليل يا است اشتراك اين عامل دارد وجود هندي و اروپايي و آريايي فرهنگ و

توان جُست و يا اين كه صرفاً شباهتي آوايي ميان اين دو واژه وجود دارد؟ اين  مي
مورد اشتراك، شباهتها و هماننديهاي ديگري اما غير از اين . نكته نياز به مداقّه دارد

و گوسانهاي ايراني  نوازندگان -  شاعر وجود :كند مي جلب خود به را محققان اذهان نيز
  و هم به موازاتشان وجود تروبادورها و تروورها در اروپا؛ استفاده از موسيقي

بودن  منتسب ،اروپا در نيز و ايران در غنايي ادب سنت بودن شفاهي دعاها؛ در سرود و
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هر دو گروه رامشگران ايراني و اروپايي به طبقات پايين و متوسط جامعه همه و همه 
  .كند همسانيهايي است كه اين دو اقليم جغرافيايي و تاريخي را به هم مرتبط مي

اي به عشق، در يكي از آثارش احتمال تأثيرپذيري  كوب پس از اشاره دكتر زرين
  :كند ن طرح مياروپاييها را از مسلمانا

هايي، رموز عشق و عاشقي  باري عشق در غزل فارسي رموزي دارد و سنت«
  چنانكه ابن حزم اندلسي. توان استخراج كرد نياكان ما را امروز از اين غزلها مي

حتي سنت » طوق الحمامه«اي موسوم به  از غزل عربي استخراج كرده است در رساله
 به تروبادورها به احتمالي از تأثير اسلامي پديد ليريك قديم اروپايي كه هم منسوبست

نام تروبادورهها نزد بعضي محققان لفظ عربي طرب را به خاطر آورده . آمده است
  )٥٥(».است

 و همو در نقد ادبي در مورد نقش فرهنگ و ادب عاميانة وسطي در گرايش به تمايلات
  :گويد دنيوي مي

 تروبادور   وسطي كه در قلمرو فرانكهاشاعران دوره گرد و خنياگران اواخرقرون«
  شدند و ظاهراً از تأثير تماس با دنياي اسلام پيدا شده بودند نيز در نشر خوانده مي

  )٥٥(.اي از اين ادبيات عاميانه يا محلي نقش جالبي داشتند و ترويج قسمت عمده
  

  گيري نتيجه
نخستين آثار . ودش  تجليّات عاطفي و ادبي بشر محسوب مي ادبيات غنايي نخستين

متأسفانه آثار ادبي . ادبي بازمانده از ايرانيانِ باستان در ژانرِ ادبِ غنايي بوده است
اند امّا برخي آثار بازمانده از دورة هخامنشي  دوران هخامنشي و اشكاني از بين رفته

و اشكاني كه امروزه در هيأت آثار اوستايي، پهلوي و فارسي مانند سرودِ گاثاها، 
كنندة اين حقيقت است كه  در دست است بيان... ومة ويس و رامين، بيژن و منيژه ومنظ

هاي سلطنت شاهان هخامنشي و اشكاني از ادبياتِ غني غنايي  ايرانيان در دوره
  .اند برخوردار بوده

  عصر ساساني عرصة نگارش آثار مكتوب فراواني بوده است كه نگاهي گذرا
سوگ سرودها، سرودهاي . اي فرهنگي آن عصر استمانده مؤيد غن بر آثارِ برجاي

 هاي عاشقانه، فهلويات و اشعار خنياگران دربارها و نوازندگانِ مذهبي و عارفانه، منظومه
  .گرد بر انباشتِ چشمگير سبد فرهنگي ايران قبل از اسلام حكايت دارد دوره
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Abstract 

When man started to know himself and started to communicate 
with his fellow human beings, he got to know music and poetry. In 
preimitive societies, music and sound were related to other aspects of 
life, such as: agriculture, harvesting, occupations, upbringing of 
children, war, treatment of patients, birth celebrations, and maturty 
and death. 

Poems and lyrics are clear manifestations of human expressions 
which are reflected in the sounds of birds and animals; they are 
reflections of nature’s most effective feelings and emotions. 

Lyric, music, and song are related to the human soul and feeling 
from the beginning of time. Every human being cries alone; he voices 
his desires and needs alone’ he also falls in and out of love alone. All 
these are manifested in the form of art, an art which may be primitive 
and very simple. This can lead to the production of lyric literature. 

Lyrical literature is the huge heritage of all humanity. It goes 
without saying that this kind of literature had its undeniable 
manifestations in Iran. 

In this research, an attempt is made to give a comprehensive 
definition of lyric literature. Then, by relying on findings and research 
done by scholars, there will be a treatment of the concepts of lyrical 
literature in Pre-Islamic texts. 
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